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خانواده ها همراه دانش آموزان در مدارس حضور یافتند

 بیم و امید 

جامعه

متفــاوت  شــهر  نمــای  امــروز 
بــود امــا نــه آنقــدر کــه هــر ســال 
شــاهدش  روزی  چنیــن  در 
چشــمان  امــروز  بودیــم. 
دانش آمــوزان بــرق نمــی زد و مثل همیشــه 
از شــوق و بــازی کودکانــه آن هــم بــا لبــاس 
فــرم مدرســه چنــدان خبری نبــود. امــروز به 
مثابــه همــان »اول مهــر« هــر ســال بــود امــا 

بــا کمتریــن شــباهت!
نشــینی  خانــه  مــاه   ٦ از  پــس  بالاخــره 
هــزار   ١٠٥ درهــای  امــروز  دانش آمــوزان، 
مدرســه بــه  روی ١٤ میلیــون و ٦٠٠ هــزار 
ــاز  ــط آغ ــا در خ ــا آنه ــد ت ــاز ش ــوز ب دانش آم
یکــی از متفاوت تریــن ســال های تحصیلــی 
خــود قــرار بگیرنــد. ســالی کــه کرونــا خیلــی 
چیزهــای آن را تغییــر داده و متفــاوت کــرده 
اســت؛ از جملــه همیــن بازگشــایی مــدارس 

و شــروع تحصیــل. 
ایــن روزهــا بــرای بچه هــا و خانواده هایشــان 
همــراه  بــه  ذوق  و  شــوق  آنکــه  از  بیــش 
اســت.  آورده  دلهــره  و  نگرانــی  بیــاورد، 
مهــم   دلایــل  از  یکــی  موضــوع  همیــن 
آغــازی متفــاوت نســبت بــه تمام ســال های 
ــد  ــته چن ــال های گذش ــت. در س ــین اس پیش
ــل  ــدارس و فص ــایی م ــه بازگش ــده ب روز مان
آغــاز تحصیــل، فضــای شــهر رنــگ و بــوی 
ســطح  هیاهــوی  و  می گرفــت  مدرســه 
شــهر بــا ترافیــک بیشــتر و حضــور پرتعــداد 
امــا  می یافــت،  معنــا  دانش آمــوزش 
امســال خبــری از آن همــه هیاهــو نبــود، نــه 
تعــداد دانش  آمــوزان در تــردد چشــمگیر 
اســت و نــه ســروصدای خاصــی از مــدارس 
می آمــد. صبــح امــروز کــه چنیــن بــود و 
و مرســوم، دانش آمــوز  در ســاعت مقــرر 
چنــدان زیــادی در خیابان هــای شــهر دیــده 
نمی شــد. بــا ایــن حــال می شــد نشــانه هایی 

از آغــاز ســال تحصیــل را دیــد. 
تعــدادی بعــد از ٦ مــاه دوری از مدرســه 
دوبــاره لباس هــای فــرم را بــه تــن کردنــد و 
کوله هایشــان را بــه دوش انداختنــد و راهــی 
مدرســه شــدند. ســال پایینی هــا بــا خانــواده 
رفتنــد و ســال بالایی هــا مثــل روزهــای قبــل 

کرونــا بــا رفقایشــان قــرار گذاشــتند.
ë  طلوع سلام

در کنار مدرســه ابتدایی پســرانه طلوع ســام 
نگــران  چهره هایــی  بــا  خانواده هــا  برخــی 
آن  از  ســال  ســال های  انــگار  ایســتاده اند، 
را  فرزندان شــان  خانواده هــا  کــه  روزهایــی 
بــا خیــال راحــت بــه مدرســه می ســپردند، 
گذشــته اســت آنهــا در اولیــن روز بازگشــایی 
مدرســه فقــط یــک نگرانــی دارنــد و آن هــم 
حضــور کرونا: »با اینکــه خودمان رضایتنامه 
را پــر کردیــم امــا بــاز هــم نگرانیــم همــه اش 
فکــر می کنــم بچــه ام درگیر بیماری نشــود.« 
اینهــا را مــادر ارســان می گویــد کــه پســرش 
دانش آمــوز کاس اول اســت. مدیــر مدرســه 
از خانواده هــای کاس اولــی خواســته بــود 

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه بایــد در ســال تحصیلــی 
ــا را  ــی خانواده ه ــت: نگران ــیم، گف ــدان باش ــه در می ــد هم جدی
درک می کنیــم امــا بــه ظرفیت هــای بــالای جامعــه اطمینــان 
داریــم؛ جامعــه زنــده جامعــه ای اســت کــه در برابــر پدیده هــای 
نوظهور در اســتیصال قرار نمی گیرد. به گزارش ایســنا، محســن 
حاجــی میرزایــی در آییــن نمادیــن آغــاز ســال تحصیلــی جدید 
کــه در مدرســه نوجوانــان تهــران برگــزار شــد، اعــام کــرد: ســالی 
را آغــاز می کنیــم کــه متفــاوت از ســال های قبــل و جدیــد اســت؛ 
راهــی پــر از ناشــناخته ها و عــدم قطعیت هــا؛ بایــد از مشــارکت 
همگانــی بهــره ببریــم. وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه 

دو دغدغــه مهــم ســامت دانش آمــوزان و ارائــه آمــوزش بــا 
کیفیــت را داریــم، اظهــار کــرد: بایــد راهــی را می یافتیــم کــه ایــن 
دو حــق بــزرگ اساســی تأمیــن شــود. بــه مجموعــه توانمنــد و بــا 
ــایی  ــان بازگش ــم. آن ــاد کردی ــت اعتم ــت وزارت بهداش صاحی
را بــا رعایــت پروتکل هــا مجــاز دانســته اند و هــر زمــان تدبیــر 

دیگــری کننــد، خــود را بــرای عمــل بــه آن آمــاده کرده ایــم.
ــوزان،  ــن دانش آم ــه بی ــت فاصل ــزود: رعای ــی اف ــی میرزای حاج
اســتفاده از ماســک، کوتــاه کردن زنــگ کاس ها و رعایــت موارد 
بهداشــتی در ســرویس مــدارس از جملــه پروتکل ها هســتند که 

بــا جدیــت دنبــال می شــوند.

بــه  کاس بنــدی  بــرای  را  بچه هایشــان  تــا 
اولی هــا  کاس  بیــن  در  بیاورنــد  مدرســه 
بودنــد.  هــم  ســومی ها  و  دومی هــا  کاس 
برخــی از والدیــن آمــده بودنــد کــه تکلیــف 
درس و مشــق بچه هایشــان را روشــن کننــد 
ــد قــرار اســت مدرســه چــه برنامــه ای  و بدانن
بــرای دانش آموزانــش داشــته باشــد: »هنــوز 
معلــوم  بچه هــا  حضــوری  درســی  برنامــه 
درســی  برنامــه  قبــل  هفتــه  اســت.  نشــده 
ــق  ــد از طری ــد و گفتن ــازی را دادن ــای مج فض
امــروز  امــا  می بریــم،  جلــو  را  درس  شــاد 
کانــال مدرســه اعــام کردنــد کــه بچه هــا بایــد 
در مدرســه حضــور داشــته باشــند و برنامــه 
درســی هــم بــر اســاس حضــور دانش آمــوز 
از  بســیاری  دل نگرانــی  می کنــد.«  تغییــر 
ــرس  ــد، ت ــوز دارن ــه دانش آم ــی ک خانواده های
از کرونــا اســت و اینکــه دانش آمــوزان ابتدایــی 
شــیطنت های خــاص خــود را دارنــد و درکــی 
ــتند و  ــک هس ــا کوچ ــد: »بچه ه ــا ندارن از کرون
نمی داننــد چطــور بایــد از خودشــان مراقبــت 
کننــد. نگرانــی مــا ایــن اســت که سامت شــان 

بــه خطــر بیفتــد. بچــه شــش هفــت ســاله 
چــه  از پروتــکل بهداشــتی می دانــد!« ایــن 
حرف هــای مــادر یکــی از دانش آمــوزان بــود. 
او بــه حیــاط خلــوت مدرســه اشــاره می کنــد و 
ــود و  ــد: »امــروز کاس بنــدی پســرم ب می گوی
خانــم مدیــر درخواســت کــرد کــه بچه هــا بــه 
ــه را  ــرم رضایتنام ــا ف ــه م ــد البت ــه بیاین مدرس
ــه ام  ــن بچ ــم م ــا کردی ــروز امض ــرای ام ــم ب ه
خانواده هــا  کــه  می بینــم  حــالا  و  آوردم  را 

ــد.«  ــتقبال نکردن اس
ایــن خانــم مدیــر می گویــد،  آن طــور کــه 
دو روز اســت کــه از صبــح تــا ١٢ شــب در 
مدرســه بــوده تــا بتوانــد شــرایط ایمــن را 
بــرای آمــدن دانش آمــوزان مهیــا کنــد: »مــا 
مثــل خانواده هــا نمی دانســتیم کاس هــا 
حضــوری اســت. ایــن دو روز ســعی کردیــم 
کاس هــا را ضدعفونــی کنیــم و  دســتگاه 
هــم  خانواده هــا  بــا  بخریــم.  تب ســنج 
صحبــت کردیــم امــا خــب نگراننــد.« خانــم 
ــا آنهــا را  مدیــر بــه ســمت بچه هــا مــی رود ت
بــرای کاس بنــدی آمــاده کنــد. ٤٠ صندلــی 

در حیــاط مدرســه قــرار گرفتــه و نزدیــک ٢٠ 
دانش آمــوز کاس اولی روی آن نشســته اند. 
دانش آمــوزان در دنیــای خودشــان هســتند. 
پیــدا  دوســت  و  شــادند  برخی هایشــان 
آن  و  طــرف  ایــن  دیگــر  برخــی  کرده انــد، 
طــرف می دونــد، برخــی  هــم  بــا ماســک 
روی  از  می کننــد  بــازی  صورت شــان  روی 
چشم شــان بــه بــالای سرشــان می برنــد و در 
ــد و بــه دســت  نهایــت ماســک را درمی آورن
می گیرنــد و بعــد از چنــد دقیقــه دوبــاره بــه 
روی صــورت می زننــد.  امیرعلــی چنــد باری 
ماســکش را درآورد. او هفت ســاله اســت و از 
امســال قــرار اســت ١٢ ســال تحصیلــی اش را 
شــروع کند و پشــت نیمکت هــای کاس اول 
بنشــیند: »خیلــی مدرســه را دوســت دارم از 
می پرســم  او  از  نمی ترســم.«  هــم  کرونــا 
بــرای اینکــه بــه بیمــاری کرونــا مبتــا نشــود، 
چــکار بایــد انجــام دهــد، می گویــد: »مامانــم 
بهــم یــاد داده کــه ماســکم رو بزنــم و دســتم 
رو بــه صورتــم نزنــم.« اینهــا را کــه می گویــد، 
مــی رود  و  می دهــد  تکانــی  را  ماســکش 

بــه ســمت مــادرش. همایــون بــا شــیلد و 
از  او  شــده؛  حاضــر  مدرســه  در  دســتکش 
مــادرش جــدا نمی شــود، خــودش می گویــد 
دوســت دارد خانــم معلمــش را ببینــد امــا 
تــا آن وقــت مــادرش هــم کنــارش باشــد. 
می گویــد:  ترس هایــش  از  همایــون  مــادر 
»راســتش مــن تــا امــروز مخالــف بــودم امــا 
نبینــد.  را  معلمــش  بچــه  کــه  نمی شــود 
گفتــم امــروز بــا خــودم مــی آورم حداقــل بــا 
ــر  ــم دیگ ــه ببین ــود و البت ــنا ش ــش آش معلم
والدیــن چــکار می کننــد. البتــه امــروز دیــدم 
و  دارد  وجــود  کننــده  ضدعفونــی  وســایل 
ایــن  بــدن بچه هــا چــک می شــود  دمــای 
خــوب اســت امــا بایــد دید ســر کاس چگونه 
می نشــینند.« موضــوع مهــم بــرای خیلــی از 
خانــواده همیــن اســت کــه بچه هــا چطــور در 
کاس درس بــا هــم ارتبــاط برقــرار می کنند. 

ë دبیرستان شهید احمدی روشن
زمــان، زمــان آمــدن دانش آمــوزان مدرســه 
اســت. در  روشــن  احمــدی  اول  متوســطه 
کوچــک مدرســه بــاز اســت و خبــری از بابــای 
مدرســه هــم نیســت. در ایــن مدرســه نــه 
خبــری از تب ســنج اســت و نــه حتــی وســایل 
مدرســه  ســاختمان  کننــده.  ضدعفونــی 
خالیســت هنــوز معلم هــا و دانش آمــوزان 
ســرایدار  مدرســه  حیــاط  در  نیامده انــد 
مشــغول آب و جــارو کــردن مدرســه اســت. 
نظافــت  بــه  شــروع  تــازه  کــه  می گویــم 
والدیــن  کــه  می کنــد  فکــر  او  کردیــد؟ 
ــد:  ــواب می گوی ــتم، در ج ــوزی هس دانش آم
فهمیدیــد  امــروز  همیــن  هــم  »خودتــان 
کــه بچه هایتــان بایــد بــه مدرســه بیاینــد.« 
بزنــم  حــرف  مدیــر  آقــای  بــا  می گویــد 
کــردن  کــه آن طرف تــر مشــغول درســت 
مدیــر  آقــای  اســت.  صبحگاهــی  ســکوی 
هــم بــه ســؤالاتم پاســخی نمی دهــد و فقــط 
هــر  بچه هــا  درگیــرم.  »خیلــی  می گویــد: 
لحظــه ممکــن اســت برســند و کار دارم.« 
کننــده  ضدعفونــی   وســایل  از  می پرســم 
ــد:  ــی می ده ــرش را تکان ــت. س ــری نیس خب
»بــه مــا فقط گفتنــد مدرســه را باز کنیــم و باز 

می کنیــم.« هــم  ضدعفونــی  کردیــم. 
مــن  از  و  مــی رود  و  می گویــد  را  همین هــا 
باشــم.  مدرســه  بیــرون  می خواهــد  هــم 
چنــد لحظــه بعــد بچه هــا هــم می رســند 
هــم  برخی هــا  و  خانواده انــد  بــا  برخی هــا 
خودشــان آمدنــد. اینجــا دبیرســتان پســرانه 
اســت و ایــن پســران هــم حرف هایــی دربــاره 
آمــوزش مجــازی و ایــن مــدت خانه نشــینی 
او   . اســت  یازدهمــی  ســال  پارســا  دارنــد. 
تمایــل دارد کاس هــای درســش حضــوری 
اصــاً  مجــازی  آمــوزش  »خانــم،  باشــد: 
اینترنــت قطــع می شــد و  خــوب نیســت. 
بفهمیــم  را  درس  دقیــق  نمی توانســتیم 
مدرســه  در  دارم  دوســت  همیــن  بــرای 
حاضــر شــوم و درس را حضــوری یاد بگیرم. 
اصــاً امتحان هــا هــم بــرای ما ســخت بــود.«

نگرانی خانواده ها را درک می کنیم


